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Abstract 

One of the prominent features of a language is the Semantic opposition 

which has been developed in the modern structural semantics. Semantic 

opposition is one kind of the conceptual relations at the level of words, by 

which as well as other conceptual relationships, the semantic field of the 

vocabulary can be obtained. Recognition of the antonyms of each word is 

effective in making the exact meaning of the word clear. Discovering the 

semantic field is based on one of the accepted and practical oppositions in 

semantics. Regarding the meaning of Haq (=right), there are dispersed 

works in the field of law, whereas no independent research has been carried 

out with regard to its semantic oppositions. Hence the present study as an 

independent one is conducted. The current paper has been carried out 

through a descriptive-analytic method to explain the semantic opposition of 

Haq and Batil (right and wrong) in the Holy Koran on the basis of lexical 

semantics. By making a distinction among the semantic components of Haq 

and Batil separately, it concluded that the word Haq has 3 antonyms in the 

Holy Koran. Haq is in complementary opposition with such words as باط�ل ,
الح�ق بغي�ر It is in lexical opposition with the expression .لعلب and ,ک�ذب  and in 

implicit opposition with such words as شرک, ظن  and ظلم. 

Keywords: Semantic opposition,Semantic, gradable opposition, opposition 

complementary, Right , vain 
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 چکیده

های برجسته و طبیعی موجود در یک زبان، تقابل معنایی است که معناشناسی نوین ساختگرا آن را  یکی از ویژگی

یکی از انواع روابط مفهومی در سطح واژه است که با استفاده از آن و سایر روابط مفهومی،  ،بالنده کرد. تقابل معنایی

است.  مؤثر آن بسیار معنای دقیق شدن روشن در واژه هر های مقابل . شناختآید میمیدان معنایی واژگان به دست 

معناشناسی است. درخصوص معنای شده و کاربردی  های پذیرفته کشف میدان معنایی براساس تقابل، یکی از روش

های  ای و بیشتر با رویکرد حقوقی انجام گرفته است؛ ولی پژوهش مستقلی دربارۀ تقابل های پراکنده حق، پژوهش

. دارد ضرورت دوچندان در این خصوص، پژوهشی مستقل و درخور رو، انجام معنایی حق انجام نشده است؛ ازاین

های واژگانی معناشناسی ساختگرا، تقابل معنایی حق و  حلیلی، براساس نظریهت توصیفی روش رو، به در پژوهش پیش

و مطابقت و تحلیل  های معنایی حق مانند ثبات، استواری باطل در قرآن کریم تبیین شده است. نیز با تبیین مؤلفه

قرآن کریم در سه این نتیجه به دست آمد که حق در  ثبات حق های معنایی باطل یعنی فساد، نابودی و عدم مشخصه

الحق،  مکمل دارد و با بغیر هایی چون باطل، کذب و لعب تقابل گونه از انواع تقابل، واژۀ مقابل دارد. حق با واژه

 ظلم تقابل ضمنی دارد. واژگانی مانند ظن، شرک و با تقابل واژگانی و

 

 ها کلیدواژه

 .تقابل معنایی، معناشناسی، تقابل مکمل، تقابل ضمنی، حق، باطل
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 طرح مسئله

 کرریم  و کلیدی قرآن بنیادین های واژه ازجمله حق

هرای معنرایی    است که معناشناسی آن با توجه به تقابل

آن شناخت ما را نسبت به حوزۀ معنایی حرق و باطرل   

 کند.   میتر  دقیق در قرآن

 بره  زمرانی  معناشرناختی،  حروزۀ  ایزوتسو، تعبیر به

 مقابرل  در کرام ا  ،کلیردی  مفهروم  دو که آید می وجود

 در واژه هرر  هرای  مقابرل  شناخت. گیرند قرار یکدیگر

 متضراد،  مفاهیم زیرا است؛ مؤثر آن معنای شدن روشن

 واژگرانی  نظام و دارند ترادف دیگر واژگان با کدام هر

 (.298ص  ،ش1388ایزوتسو، )سازند  می

حرروزۀ واژگررانی و تقابررل معنررایی از اصررط حات 

 براساس معناشناسی مکاتب معناشناسی ساختگراست.

 متفراوتی  هرای  بنردی  دسرته  روش، یرا  هویت جغرافیا،

ساختگرا یکری از انرواع مکاترب     معناشناسی دارند که

 در  اخیرر،  در سردۀ  براساس روش است. ایرن مکترب  

 زبرانی  درون بخرش  بررسری  بررای  زبرانی،  معناشناسی

 به صرفاا مکتب این در. است شده اتخاذ واژگان معنیِ

 دلالرت  بره  و شرود  می توجه زبانی درون دلالت مسئلة

 و دایرۀالمعرارفی  معنری  و زبران  میان تمایز و ارجاعی

 واژه روابط دنبال به یعنی ندارد؛ کاری آن اعتبار میزان

 لاینررز،)خررار   جهرران بررا واژه نرره رود، مرری واژه بررا

   (.150، ص ش1391

 Structuralکریستال، معناشناسی سراختگرا ) 

Semanticsای از معناشناسرری معرفرری  ( را گونرره

شناسری سراختگرا و    پایة اصول زبانکند که بر  می

در چارچوب روابط معنایی به مطالعه و توصریف  

 در سراختگرا  واژگرانی  معناشناسی پردازد. معنا می

... و  ساختگرا صرف و ساختگرا شناسی وا  مقابل

 .  (152، ص  همان)گیرد  می قرار

اصرلی   نظریه یا نگرش در مکتب ساختگرایی، سه

های و مفراهیم یرک    یق واژهبرای دستیابی به معنای دق

 واژگرانی، تحلیرل   انرد؛ نظریرة حروزۀ    زبان مطرح شده

معنرایی در ذیرل    ای. تقابرل  رابطره  تحلیرل  ای و مؤلفره 

ای روابرط   گیرد. تحلیل رابطره  ای قرار می تحلیل رابطه

ترین روابط مفهرومی   کند. عمده مفهومی را بررسی می

 ،2معنررررایی ، هرررم1معنرررایی انرررد ازم شرررمول عبرررارت

ش، 1395 )گیررررت ، 4، جزءواژگرری3معنرررایی تقابررل

 (.197 -185صص 

رابطررة تقابررل و انررواع آن بررر حسررب نگرررش     

های مختلفری   بندی معناشناسان، با اصط حات و دسته

هرا در   معرفی شده است. با بررسی تقابل معنرایی واژه 

توان بره حروزۀ معنرایی     کنار دیگر روابط مفهومی، می

های متفاوت  هومی از طریقآنها دست یافت. روابط مف

ای اسرت.   نها تحلیل مؤلفره  آیند. یکی از آ به دست می

ای نقش مؤثری در تعیین روابط مفهرومی   تحلیل مؤلفه

ازجمله تقابل معنایی میان واحدهای زبانی دارد؛ برای 

کمرک  « ثبرات  عدم»یا « ثبات»های معنایی  نمونه، مؤلفه

از « باطرل »و « حرق »شایانی در تمرایز مفهروم دو واژۀ   

توان بررای بررسری تقابرل     یکدیگر دارند؛ بنابراین، می

های معنایی بهره گرفت. با این توضیح  معنایی از مؤلفه

های متقابل در یک یا چنرد مؤلفرة معنرایی برا      که واژه

یکدیگر تفاوت دارند و این مؤلفه برای یکری از آنهرا   

مشرخص  « ر»و برای دیگری با ع مت »+« با ع مت 

به لحاظ معنرایی   «باطل» و «حق»؛ برای نمونه، شود می

به این دلیرل در تقابرل مکمرل برا یکدیگرنرد کره در      

« حق»معنایی با یکدیگر تقابل دارند؛  های تمامی مؤلفه

گیررد   قررار مری   «باطل»در تقابل با « فساد ر» با مؤلفرره

است. به این ترتیب، « فساد »+معنایی  که دارای مؤلفه

گیرنرد. برا    ها نیز در مقابل یکدیگر قرار می سایر مؤلفه

شروند و   هرای مقابرل واژه کشرف مری     این روش واژه
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 آید. ها به دست می میدان معنایی واژه

در ایررن پررژوهش ترر ش شررده اسررت براسرراس   

های معنایی حق و باطل، تقابل معنرایی حرق برا     مؤلفه

مقابل حق مانند کرذب، لهرو و   های  باطل و دیگر واژه

 مانند آن در نظام معنایی قرآن بررسی و تحلیل شود.  

 

 . پیشینۀ پژوهش2

رابطرره تقابررل و انررواع آن بررر حسررب نگرررش     

هرای   بندی معناشناسان، با اصط حات مختلف و دسته

متعددی معرفی شده است. برا بررسری تقابرل معنرایی     

معنرایی   ها در کنار دیگر روابرط مفهرومی، حروزۀ    واژه

هایی  آید. دربارۀ حق و باطل پژوهش آنها به دست می

 و فقهری، حقروقی   مبرانی  برا  پراکنده و بیشرتر مررتبط  

انجام گرفته است؛ ولی دربارۀ معناشناسی حق  ارزشی

و باطرل در قررآن برا تکیره برر تقابرل معنررایی آن دو،       

پررژوهش درخررور و مسررتقل انجررام نشررده اسررت.     

 اندم ر ذیلشده به قرا های انجام پژوهش

 ،«حرق  معناشناسری  تحلیرل » نبویان، سیدمحمود. 1

 .1389 زمستان حکمت، آیین فصلنامة

 سرعید  و قردرتی  فاطمره  قراملکری،  مظهرر  علی. 2

 گفتمران  در معنروی  حرق  معناشناسری » توکلی، نظری

 اسر می،  حقرو   و فقه نشریة «ایران و اس م حقوقی

 .1393 زمستان و پاییز

 تحلیرررل» آزادی، پرویرررز و ساسرررانی فرهررراد. 3

 از گیرری  بهرره  با کریم قرآن در حق معنایی های مؤلفه

 هرای  پرژوهش  فصرلنامة  «جانشرینی  و نشینی هم شیوۀ

 .1390پاییز  تطبیقی، ادبیات و زبان

 در باطرل  و حرق  معناشناسری » آقابیگی، مسعود. 4

 «ایزوتسررو نظریررة برره رویکررردی بررا حرردیث و قرررآن

 سرهراب  دکترر  راهنمرایی  با ارشد کارشناسی نامة پایان

 .ای م کریم قرآن معارف و علوم دانشگاه مروتی،

 قررآن  در حرق  معنرایی  های مؤلفه» آزادی پرویز. 5

 السر م،  علیره  صراد   امرام  دانشرگاه  انتشارات ،«کریم

   .1390 تهران

 حردودی  ترا  اخیر اثر سه تنها یادشده، آثار میان از

امرا در   انرد؛  یافتره  سامان معناشناسی الگوهای براساس

آثررار یادشررده معناشناسرری حررق براسرراس بررسرری    

 تحقیرق  های معنرایی آن نبروده اسرت؛ بنرابراین     تقابل

مستقلی دربرارۀ معناشناسری حرق برا رویکررد تقابرل       

معنایی، یعنی بررسی معنرای واژۀ حرق برا توجره بره      

واژگان مقابل آن در حوزۀ معناشناسی ساختگرا انجرام  

 درخرور  و مستقل پژوهشی انجام رو ازاین نشده است؛

 . دارد دوچندان ضرورت، خصوص این در
 

 حق های معنایی مؤلفه -1

های مهم و کلیردی اسرت کره از     حق ازجمله واژه

دایرۀ معنایی وسیعی برخوردار است و در قرآن مجیرد  

 فراوانی با(     ح) به معانی مختلفی آمده است. ریشه

 آمرده  فعلری  و اسمی مختلف صورت 14 به، بار 287

(. حررق در 9ص  ،13    ش،1388، زاده اسررت )واعرر 

آن  و صرحتت  شریء  استواری و اصل دلالت بر احکام

 (. عسررکر 15 ص ،2  ،    1404، فررارس دارد )ابررن

 ، 1428 است )عسرکر ،  ثبات از اصل حقم گوید می

پژوهان برآنند کره   گونه که بیشتر واژه همان (.185ص 

، و ثبوت دارد )فراهیرد  دلالت بر وجوب « حَقَّ»فعل 

 ص ،3   ،  1421، ازهرررررر  ؛6 ص ،3   ،  1409

، ش1367، اثیر ابن ؛135م، ص 1979، ؛ زمخشر 241

(. 143، ص 1  ،  1414، فیررررروم  ؛413، ص 1   

اسرت؛   اساسی معنا  دو حق دارای طورکلی، ریشة به

 همرراهنگی )را ررب  و موافقررت و یکرری، مطابقررت 

، 13   ،  1414، زبیرد   ؛246 ، ص 1412، اصفهانی

اسررتوار ؛  و اتقرران و اسررتحکام ( و دیگررری،79ص 
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 برا  ا  پارچره  یرا  لبراس  معنا  به «محقَّق ثوب» چنانکه

 «حقُ» استخوان پیوند دو محل به و است محکم بافت

 در همراهنگی  باعث آنکه بر افزون زیرا شود؛ گفته می

شرود   مری  نیز استواری آن و قوام مایة شود، می حرکت

(. با عنایت بره هرر   18، ص 2    ، 1404، فارس )ابن

توان معنرای اساسری حرق را شریء ثابرت        دو معنا، می

مطابق با واقع دانست. افزون بر آن، این معنا در تمامی 

موارد کاربرد آن نیز لحاظ شرده اسرت. پر  ثبرات و     

های مفهوم حق اسرت   مطابقت با واقع، ازجمله ویژگی

است و در همرة کاربردهرای    ناپذیر آن که جزء جدایی

 آن وجود دارد. 

حق معنایی های  مؤلفه: 1 شکل

 

اما دربارۀ معنای نسبی و کاربردی حرق در قررآن،   

، عسرکر  )معنری   ده پژوهران بررای آن   برخی از واژه

 برای معنی دوازده، و بعضی دیگر( 185 ص  ،1428

؛ 284، ص 1   ،  1416، دامغران  )انرد   ذکر کرده حق

 معنرا  تفاوت است روشن .(77ش، ص 1371، تفلیس 

 یعنری ؛ شود می مشخص جمله بافت و سیا  لحاظ به

 مرؤثری  نقرش ، واژه معنرای  تعیین در همنشین کلمات

 .دارند

های مطالعرة مفراهیم در    گفتنی است یکی از روش

معناشناسرری نرروین، توصرریف مفهرروم بررر حسررب     

هرای   کافی است. ویژگی و لازم ای از شرایط مجموعه

 ش،1379 ،صرفوی )هر مفهوم، شرایط آن مفهوم است 

گرفتره  ؛ برای مثال، شرایطی که بایرد درنظرر   (71ص 

شوند تا چیزی حرق باشرد، شررایط لازم بره حسراب      

آیند و اگر بتوانند مفهوم )حق( را از سرایر مفراهیم    می

متمایز سازند، شرایط کافی تلقی خواهنرد شرد؛ بررای    

نمونه، )إحکام و اتقران( و )مطابقرت برا واقرع( جرزو      

شروند، ولری    شرایط لازم مفهوم )حق( محسروب مری  

ا کمرک ایرن دو شرر     شرایط کافی نیسرتند؛ زیررا بر   

توان مفهوم )حق( را از )صد ( متمرایز سراخت.    نمی

 برا  + مطابقرت )، (اتقران  و + إحکرام )رسرد   به نظر می

آیند که در  و )+ ثبات( سه شرطی به حساب می( واقع

کنار هم، شرایط لازم و کافی مفهوم )حق( را تشرکیل  

دهند. شرایط لازم و کافی یا طرح مؤلفة معنرایی و   می

ای  معنی از این طریق، که معمولاا تحلیل مؤلفره  تحلیل

شود، نقش مؤثری در تعیین روابط مفهرومی   نامیده می

ازجمله تقابل معنایی میان واحدهای زبرانی دارنرد. برا    

این توضیح، ثبات، اتقان، مطابقت با واقع و ماندگاری 

اند که به شرکل زیرر ترسریم     های معنایی حق مشخصه

 شوند. می

 

 
  

 : حوزۀ معنایی حق بر اساس تحلیل مؤلفۀ معنایی آن2 شکل

 
 باطل معنایی های مؤلفه -2

تررین واژه مقابرل حرق     مهرم  (،بطلباطل از مادۀ ) 

 مجیرد  قررآن  در برار  36 وجره و  8 است. این ماده بر

، ص 5   ، ش1388، خراسران   زاده است )واع  آمده

، 7     ،1409، باطل، نقری  حرق )فراهیرد     (.811

ثبات و مطابقت با 
 واقع

 حق

 صدق

صراط 
 بینات مستقیم

 قسط

 – فساد -//            مطابقت + + استواری حق )+ ثبات

 کذب(- نابودی
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( بررره 178، ص 9   ،  1421، سررریده ابرررن ؛431ص 

( 359، ص 1 م،   1988، دریرد  شدن )ابرن  معنای تلف

تبراهی   و شردن  ضرایع  روی یا از بین رفتن چیرزی از 

، زبیرد   ؛458، ص 3   ،  1415، است )فیروزآبراد  

گویرردم باطررل   (. را ررب مرری 56، ص 14  ،   1414

مشرخص   قیرق تح پر  از بررسری و   است کره  چیزی

 و گفترار  گراهی در  نردارد و  ثباتی و شود، حقیقت می

 الْحَققَّ  تَلْبِسُونَ لِمَ" و "يَعْمَلُونَ كانُوا ما بَطَلَ وَ" کردار )مانند

 (.129 ، ص 1412، رود )را رب  مر   ( به کار"بِالْباطِلِ

ثبراتی، فسراد و تبراهی در معنری باطرل نهفتره        پ  بی

 آن، بررا   انسران  است. به بیان دیگر، هرر چیرزی کره   

 کنرد، سر   آن را برا    فرر   واقعیرت  و وجود نوعی

 تطبیق دهد، آنگاه مشخص شود آن چیز، مطابق خار 

خار  نبوده و خ ف آن بوده، آن چیز باطل اسرت.   با

 تطبیرق  خرار   برا  فرضرش  که درمقابل، حق آن است

 .کند

 اصرل  در باطل، و حق دو صفت درخور ذکر است

 ولی دربارۀ قول و فعل نیرز  اعتقاد اختصاص دارند؛ به

 برالا   آسمان»روند. دربارۀ قول مانند جملة  به کار می

سرخنی حرق اسرت؛    « است ما پا  زیر زمین و ما سر

خ ف جملة  به کند، م  تطبیق آن با خار  و زیرا واقع

؛ زیررا  «اسرت  ما بالای سر زمین و ما زیر پای آسمان»

 باطرل  پر   نردارد،  شرده را  فرر   ثبرات  آن درواقع،

 .است

سیرشرردن و  برررا  فعررل حررق ماننررد خرروردن  

 روز ؛ زیررا فعرل،   آوردن دسرت  بره  برا  وکار کسب

نتیجة مقردر و   و  ایت آن که برطبق است حق زمانی

 و نتیجره  آن گیرد؛ ولی اگرر  صورت برایش شده فر 

 باطل فعل، آن نیاید، به دست برایش شده فر   ر 

 .است

 زمررانی ،خررارج  تررر، موجررودات در دایرررۀ وسرریع

 وجرود  ماننرد  باشند؛ داشته وجود خار  در که اند حق

نداشت و ما قائل به  وجود چیز  اگر تعال ؛ ولی حق

 کم اسررت )ن  باطررل  ء، شرر   آن وجررودش باشرریم، 

 (.  335، ص 11    ، 1390، طباطبایی

بنابر آنچه بیان شد، باطل مطابق با واقرع نیسرت و   

رو، دارای  راستی و درستی در آن وجود نردارد؛ ازایرن  

ثبات و استواری نیست و محکوم به نابودی و ه کت 

 است.  

ریشه و  خداوند در قرآن مجید، همواره باطل را بی

های متفاوت نرابودی و   داند و با عبارت رفتی می ازبین

کند. درخور ذکرر اسرت مفهروم     ان میه کت آن را بی

های گوناگونی بیان شده اسرت   نابودی در قرآن با واژه

 کنند.   که همگی مفهوم باطل را القا می

بره   139 ( در سوره اعراف، آیهمُتَبَّرٌواژگانی مانند )

 ؛227، ص 1   ،  1381، معنررری مهلرررک )ابوعبیرررده

 ، ص 1411، قتیبرره ابررن ؛150ص ،  1405، یزیررد 

،  1412، طبرر   ؛117ص   ،1425، جوز  ابن؛ 148

 بررن کننررده( )مقاتررل ( و مرردمر )هرر ک32، ص 9   

  ،  1415 ،واحرد   ؛60، ص 2   ،  1423،  سلیمان

سوره بقره به معنری   276( در آیه حقمَ(، )411، ص 1 

( و نرابودی  182، ص 1   ،  1421، إستیصال )نحاس

 81( در آیره  زَبَق  ( و )276 ، ص1   ،  1416، )نسف 

 جوشریده  مرایع  رو  کره  کفری  به معنا  إسراء سوره

( و 440، ص 6   ، ش1372، نشررریند )طبرسررر  مررر 

رفتنری   أنبیا بره معنرای ازبرین    سوره 18 آیه )زاه ق( در

ص   ،1425، جوز  ابن ؛243ص   ،1411، قتیبه )ابن

( در 9، ص 17   ،  1412، ( و هالرررک )طبرررر 236

 رسانند.   زنجیرۀ ک می آیات قرآن، مفهوم باطل را می

براساس معنای اساسی باطل و آیات قررآن، باطرل   

های مقابل برا آن اسرت کره     در مقابل حق دارای مؤلفه

شود. فسراد، نرابودی،    مفهوم هر یک با آنها شناخته می
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های  مطابقت با واقع، مؤلفه ثبات، نبود اتقان و عدم عدم

 شوند. اند که به شکل زیر ترسیم می لمعنایی باط

 

 
 

 حق  معنایی های تقابل -3

، در لغررت برره معنررای مواجهرره )جرروهر « تقابررل»

، 8   ،  1420، ؛ حمیررررر 1797، ص 5    ، 1376

ش، ص 1386، (، رویرررارویی )زمخشرررر 5362ص 

روشدن برخی با برخی دیگر با جسم یرا   ( و روبه266

 بررا عنایررت، محبررت و احترررام و بزرگداشررت )را ررب

 ( است.654ص   ، 1412، اصفهان 

یکررری از روابرررط مفهرررومی در  ،تقابرررل معنرررایی

اصرط ح تقابرل معنرایی بره      .شناسی زبانی است معنی

مفراهیم متقابرل یرا در اصرط ح     ۀ هنگام بحث دربرار 

رود. در  هررا برره کررار مرری  سررنتی، معنررای متضرراد واژه

 7به جای تضراد  6شناسی عمدتاا از اصط ح تقابل معنی

ای از تقابرل   تضراد صررفاا گونره   زیرا  شود؛ استفاده می

( و تضراد میران دو   117ص  ش،1379 صفوی،) است

شود که بین آنها نهایت بُعد باشد  امر وجودی واقع می

گونره   (. به عبارت دیگر، هیچ32ص  ش،1371، )حلی

رو، تضراد یکری از    وجه اشتراکی با هم ندارند؛ ازایرن 

  آید و مساوی با آن نیست. انواع تقابل به شمار می

در  8مؤلفة معنایی و رابطة همنشرینی و جانشرینی   

 9ها ازجمله تقابل معنایی شناسایی روابط مفهومی واژه

 بسیار تأثیرگذارند.  

طور که ذکر شد مؤلفة معنایی، نقش مرؤثری   همان

در تعیین روابط مفهومی ازجمله تقابرل معنرایی میران    

هرای معنرایی    واحدهای زبانی دارد؛ برای نمونه، مؤلفه

ثبات( کمک شرایانی در تمرایز مفهروم     ثبات( یا )عدم)

 دو واژۀ )حق( و )باطل( از یکدیگر دارند.  

بنررابراین، برررای بررسرری انررواع روابررط مفهررومی،  

های معنایی بهره گرفتره   ازجمله تقابل معنایی از مؤلفه

هرای متقابرل، تنهرا در     شود. با این توضیح که واژه می

وت دارند و این مؤلفه یک مؤلفة معنایی با یکدیگر تفا

برای یکی از آنهرا برا ع مرت + و بررای دیگرری برا       

شرود؛ بررای نمونره، )حرق( و      مشخص می –ع مت 

)باطرل( برره لحرراظ معنررایی برره ایررن دلیرررل در تقابررل  

معنایی با یکردیگر   های اند که در تمامی مؤلفه معنرایی

در  ]فساد [- تقابل دارند؛ برای نمونه )حق( با مؤلفرره

معنرایی   گیرد که دارای مؤلفره  ل با )باطل( قرار میتقاب

هرا نیرز در    است. به این ترتیب، سایر مؤلفره  ]فساد +[

   گیرند. مقابل یکدیگر قرار می

 مطالعره  مفهرومی  روابط سایر از بیش تقابل، رابطة

 با معناشناسان، نگرش حسب بر آن انواع و است شده

 معرفی متعددی های بندی دسته و مختلف اصط حات

 .اند  شده

شود که تقابل معنرایی نقطرة    بیشتر چنین تصور می

که ایرن دو نسربت بره     معنایی است؛ درحالی مقابل هم

دیگری از نظام کام ا متفاوتی برخوردارند؛ زیرا زبران  

معنی نیست و مشکل بتروان   های هم لزوماا نیازمند واژه

معنایی کامل وجرود داشرته باشرد؛ ولری      قبول کرد هم

منرد و بسریار    هرای نظرام   ل معنایی یکی از ویژگیتقاب

طور دقیق بررسی کررد   توان به طبیعی زبان است و می

   (.137ش، ص 1381)پالمر، 

معناشناسان دربرارۀ شرش نروع تقابرل معنرایی در      

اند ازم تقابل  نظر دارند. انواع تقابل عبارت واژگان اتفا 

مدر ، تقابل مکمرل، تقابرل دوسرویه، تقابرل جهتری،      

 ضرمن  قابل واژگانی، تقابل ضمنی و تبراین معنرایی.  ت

 حرق  هرای  تقابرل  تقابرل،  مختلرف  هرای  گونره  بررسی

 .شوند می بررسی

 

مطابقت( -اتقان  -  ثبات -فساد + نابودی + کذب                   // )+ باطل

 باطل معنایی های مؤلفهم 3 شکل 
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   مدرج تقابل -3-1

 بره  کره  دارد وجرود  صرفاتی  ، میران 10تقابل مدر 

 های م ک از یکی. شوند می بندی کیفیت، درجه لحاظ

 صرفت  صرورت  آنهرا بره   کراربرد  ها متقابل این صوری

 از یکرری نفرری شرررایطی، چنررین در. اسررت تفضرریلی

نیست؛ برای  واژه دیگر اثبات متقابل، مستلزم های واژه

هایی نظیر پیر / جروان،   نمونه، رابطة تقابل میان صفت

بلند / کوتاه و سرد / گرم که به لحراظ کیفیرت امکران    

صورت صفت تفضریلی   توان به بندی دارند و می درجه

تر و سرردتر(. در چنرین   به کار برد؛ نظیر )پیرتر، بلنرد 

شرایطی نفی یکی از واژگران متقابرل، مسرتلزم اثبرات     

(؛ برای 118 ص ش،1379 واژۀ دیگر نیست )صفوی،

نمونه، )آب سرد نیست( لزوماا به این معنی نیست کره  

گررم(   )آب گرم است(، بلکه ممکن است )ولرم یا نیم

های مدر  نوعی تضاد  باشد. به اعتقاد لاینز، تنها تقابل

هرای متقابرل از    شروند؛ ولری سرایر دسرته     دانسته مری 

هایی برخوردارند که کاربرد تضراد بررای آنران     ویژگی

(. تقابررل 5ص  ش،1369 مناسررب نیسررت )صررفوی، 

تخصیصی، انرواع تقابرل    نامتقارن و تقابل قطبی، تقابل

 11اند. مدر 

های متقابلی است که میران   تقابل مدر ، میان زو 

کره میران حرق و باطرل      رحالیبندی باشد؛ د آنها درجه

بندی نیست؛ به این معنا که چیزی در آن واحرد   درجه

تواند هم حق باشد و هم باطرل    و از حیث واحد نمی

 رو، میان آن دو رابطة تقابل مدر  وجود ندارد.  ازاین

 

 تقابل مکمل -3-2

 ،متقابرل ۀ نفری یکری از دو واژ   ،12در تقابل مکمل

. در این گونه تقابرل، بره لحراظ    دیگر است اثبات واژه

هرای متقابرل    منطقی، تنها امکران تحقرق یکری از واژه   

شود؛ نظیر مررد / زن کره حالرت حرد وسرط       تأیید می

برایش متصور نیست. در این تقابل، با نفی یکی از دو 

های دیگر  شود. نمونه واژۀ متقابل، واژه دیگر اثبات می

روشرن /   این تقابل، واژگرانی نظیرر مجررد / متأهرل،    

خاموش، باز / بسته و مرده / زنده هستند. سرای ر ایرن   

دانسرته اسرت؛   « معکوس متقارن»ها را  دسته از متقابل

در « بیشرتر »و « کمترر »هرای   به این معنا که از صورت

توان استفاده کرد؛ برای نمونه، کسی  ارتبا  با آنان نمی

ه بیشتر مرد»یا « بیشتر متأهل باشد تا مجرد »تواند  نمی

 (.4ص  ش،1369 )صفوی،« باشد تا زنده 

در منطق، تقابل، چهار نوع است؛ نقیضین، ملکه و 

ملکه، ضدین و متضایفین. نقیضین میران سرلب و    عدم

ایجاب یا وجود و عدم است. تقابل نقیضین )وجود و 

عدم(، همان تقابل مکمل در معناشناسی است. در این 

جرود، برقررار   نوع تقابل، تقابل بین وجود و عدم آن و

شرروند و  اسررت. پرر  دو طرررف جمررع و رفررع نمرری 

 (.48ص   ،1413 ای میان آنها نیست )مظفر، واسطه

 

 تقابل مکمل حق و باطل -1 -2 -3

توانرد   با این توضیح، به لحاظ عقلی یک چیز نمری 

شود آن چیز، نه  هم حق باشد هم باطل؛ همچنین نمی

حق باشد و نه باطل؛ بنابراین رابطة میان حق و باطرل  

در قرآن مجید، تقابل مکمل است؛ زیررا میران حرق و    

بنردی   باطل حدوسطی وجود ندارد و بین آنهرا درجره  

طرور کامرل در    بره   شود. حق در قرآن مجید فر  نمی

گیرد و از صفت تفضریل اسرتفاده    قرار می  مقابل باطل

 ترین واژۀ مقابل حق، باطل است.   شود. پ  مهم نمی

برره دلیررل اهمیررت ایررن واژه و نقررش مررؤثر آن در 

های معنایی حق، معنای  معناشناسی حق و تعیین مؤلفه

  شود. پایه و نسبی باطل تبیین می



ۖ
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 باطل و حق مکمل تقابل: 4شکل 

 

 تقابل مکمل حق و کذب -2 -2 -3

در آیات مختلف، حق با واژگان متفاوتی از حروزۀ  

معنایی باطل به کار رفته است که برخری از آنهرا واژۀ   

ِ  بِالْحَقّ كَذَّبَ»شوند؛ کذب در فراز  مقابل حق شمرده می

 جروهر ، ) (كَقذِباً  و كِذْباً  يَكْذِبُ  كَذَبَ)(، 68م عنکبوت«)

 ،1    ،1415 فیروزآبرررراد ، ؛210ص  ،1     ،1376

 ،5    ،1409 فراهید ،)نقی  صد  است  (163ص 

صرد  در  . (189ص  ،6    ،1421 سریده،  ابن ؛56ص 

لغت به معنای محکمی در شریء اسرت؛ گفتراری یرا     

نفسرره دارای قرروت و   یرگفترراری. پرر  صررد  فرری 

خ ف کذب که قوتی ندارد و باطرل   محکمی است، به

اصررل  (.339، ص 3     ،1404 فررارس، )ابررناسررت 

صد  و کذب در قول و سخن است؛ چه ماض  باشد 

و چه حال و مستقبل، چه وعده راست و دروغ باشرد  

(. برا  478ص   ،1412 و چه  یرر آن باشرد )را رب،   

توجه به معنی لغروی کرذب، مؤلفرة معنرایی اتقران و      

إحکام، دو واژۀ حق و کذب را در تقابرل برا یکردیگر    

ر داده است؛ یعنری حرق چیرزی اسرت کره در آن      قرا

إحکام است ولی کرذب، خرالی از آن اسرت. در آیره     

یادشررده در مررذمت مشرررکان، تکررذیب حررق را سررتم 

شمارد؛ یعنی چیز استوار و بااتقان را فاقد أحکام و  می

اتقان دانستن، ستم بزرگی است. بر اساس این، افترراء  

 «... رَّبِّق َ  مِق   الْحَقق   هُقوَ  لْبَق  افْترَيئق ُ  يَقُولُقونَ  َمْأ»در آیه 

 گیرد. ( نیز در تقابل مکمل با حق قرار می3م )سجده

 
 کذب و حق مکمل تقابل: 5شکل 

 

 تقابل مکمل حق و لعب -3 -2 -3

با تأمل در آیات، واژۀ دیگری نیز در تقابل مکمرل  

گیرد. لعرب بره لحراظ معناشناسری در      با حق قرار می

جایگاه تقابل مکمل با حق قررار دارد؛ زیررا خداونرد    

دانرد وخلقرت    هرا و زمرین را حرق مری     خلقت آسمان

، 191عمررانم   دانرد )آل  ها و زمین را باطل نمری  آسمان

لعب ندانسته است (. همچنین خلقت آن دو را 27ص 

م )انبیراء « لَقاِِبِي َ  بَيْنهُمَقا  مَقا  وَ الْأَرضَْ وَ السَّمَاءَ خَلَقْنَا مَا وَ»

(. با این بیان، دو واژۀ لعب و باطل در تقابل با حق 16

   اند. قرار گرفته

لعب در لغرت بره دو معنرا اسرتعمال شرده اسرت       

( یکری  254 و 253، صرص  5    ،1404 فارس، )ابن

 و هردف  بردون  را کار  (؛ یعنی کس بَ فلانلَعب، لَعِ)

دیگری )لُعاب(، بره معنری    دهد. انجام صحیح  مقصد

  ،1412 شود )را رب،  بزا  و آب دهان که جاری می

 آن اسرت  تسمیه این علّت طبرس ، (. به نظر741 ص

 دهران  آب ماننرد  رود مری  حق جهت  یر بر لاعب که

لعب از حیث  (.191، ص 6   ، ش1371، بچته )قرش 

معنایی ارتبا  نزدیکی با بط ن دارد؛ برا ایرن توضریح    

که آنچنان که باطل در مقابرل و خر ف جهرت حرق     

 کند.   است، لعب نیز بر  یر جهت حق صد  می

 است؛ آمده متفاوتی معانی به در قرآن مجید، لعب

گرردد کره    مری  به معنای اساسی آن براز  همة آنها ولی

 کرردن  برازی . اسرت  برودن  مشرغول  و سررگرمی  همان

 حق

 باطل

 حق

 کذب
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 بره  پررداختن  و گناهران  انجرام ، (12کودکانه )یوسفم 

 فران   سرگرمی و بازی، (83  یرشرعی )زخرفم امور

 ر   بی و هدف کار بی ،(20زودگذربودن )حدیدم  و

 زندگی امور به همچنین اشتغال (،38 دخانم؛ 16 )انبیام

الهری   ذکر از تأثیرپذیری عدم و مهم مسائل از  فلت و

ازجملة آن معانی است. با ایرن بیران، لعرب     (،2 ام)انبی

معنرا قررار    ازحیث معناشناختی در شمار کلمات چنرد 

گیرد؛ بنابراین لعب در قرآن مجید، مثبرت و منفری    می

خود به کار رفته است. مؤلفة معنرایی مشرترک آن دو،   

سرگرمی است؛ با این تفاوت که در معنرای منفری آن   

فررانی لحرراظ شررده سرررگرمی  یرمجرراز،  یرضرررور و 

کرره در معنررای مثبررت آن سرررگرمی   اسررت؛ درحررالی

های منفی لعب، جانشین  آور منظور است. نمونه نشا 

باطل شده و در تقابل مکمل با حق قرار گرفته اسرت.  

ثبرراتی و  هررای معنررایی برری  لعررب و باطررل در مؤلفرره 

 موافقت با واقع اشتراک دارند. عدم
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هرا رابطرة دوسرویه برا یکردیگر       این دسته از تقابل

هرای متقابرل، متضرمن     دارند؛ یعنی وقوع یکی از واژه

مرریم زن  »وقوع واژۀ دیگر اسرت؛ بررای نمونره، اگرر    

اسررت. تمررام « مهرردی شرروهر مررریم»باشررد، « مهرردی

گیرنرد،   واژگانی که در دو سوی یک رویداد قررار مری  

زقبیررل شرروند. واژگررانی ا شررامل تقابررل دوسررویه مرری

خریدوفروش، زن وشوهر و زدوخورد و ماننرد آن از  

ها هسرتند. برخری از معناشناسران نرام      این دسته زو 

انرد؛ البتره پرالمر     گذاشته« وارونگی»دیگر این گونه را 

تقابررل »درخصرروص ایررن گونرره، کرراربرد اصررط ح   

ص  ش،1381 را ترجیح داده اسرت )پرالمر،  « ای رابطه

خریردن /  »ازقبیرل   (. گفتنی اسرت برخری افعرال   142

در ایرن گونره تقابرل قررار     « دادن / گررفتن « »فروختن

و « اشرتری »گیرند. در قرآن این رابطه میان واژگان  می

)ذاریراتم  « آتراهم »و « آخرذین »( و 111)توبرهم  « بیع»

از ایرن سررن   ( برقررار اسرت. بررای حررق، تقرابلی     16

 توان در نظر گرفت. نمی
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های مختلف نسبت به نقطرة   این نوع تقابل، جهت

گیرررد؛ ماننررد بررالا / پررایین و    ارجرراع را در بررر مرری 

 ش،1395 گیررت ،م رک)کردن  کردن / دریافت ارسال

 .(119ص  ش،1379 صرررفوی، ؛195 -194صرررص 

هایی نظیر آوردن و بردن، آمدن و رفتن  همچنین نمونه

 ,Lyons گیررد )  در همرین گونره از تقابرل قررار مری     

1996, P.281 ،نسربت  « آمرد »(. در تقابل رفت / آمد

مستلزم حرکت به سوی یا از سوی گوینرده  « رفت»به 

است. در این نوع تقابل، فهم مفهوم هرر یرک از ایرن    

ها به درک معنای واژۀ مقابل منو  اسرت؛ بررای    زو 

شود کره مفهروم    نمونه، مفهوم آمدن زمانی فهمیده می

 رفتن درک شده باشد.  

ین بیان، واژگران در تقابرل جهتری برر مرداری      با ا

انرد. آنچره موجرب افتررا  برین آنهرا        واحد در جریان

شود، جهت حرکت آنهاست؛ برای مثال، اگر فردی  می

در مسیری مستقیم بره سرمت فررد دیگرر در حرکرت      

باشد و در مقابل آن فرد، فردی دیگر در حال حرکرت  

د. انر  باشد، آن دو فرد روی مرداری واحرد در حرکرت   

شررود،  آنچرره موجررب تقابررل آن دو بررا یکرردیگر مرری 

وسوی حرکت آنها است. یکی به سمت راسرت   سمت

 حق

 لعب
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و دیگررری برره سررمت چررت در حرکررت اسررت.      

ای از تقابررل  ( نمونرره61)مائرردهم « خَرَجرروا»و«دَخلَرروا»

جهتی در قرآن است. با عنایت بره تعریرف و حردود    

تقابل جهتی، بررای حرق تقرابلی از ایرن سرن  یافرت       

 د. شو نمی
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در ایررن گونرره، واژگرران برره کمررک تکواژهررای    

گیرنرد؛ بررای    ساز، در تقابل با یکدیگر قررار مری   منفی

برراادب / »، «آگرراه / ناآگرراه»هررای متقابررل  نمونرره، زو 

با یکدیگر تقابرل  « بهداشتی /  یربهداشتی»و « ادب بی

 واژگانی دارند. 

مطررح  « نقیضرین »این گونه تقابل در منطق با نرام  

شررود. در نقیضررین، اجتمرراع و ارتفرراع دو طرررف  مرری

متناق  در آن واحد، محال است. گفتنری اسرت یرک    

صورت آن همران تقابرل مکمرل اسرت کره گذشرت.       

صررورت دیگررر آن، تقابررل نقیضررین از نرروع سررلب و 

ایجاب است؛ مانند انسان و لاانسان؛ یعنی امکان ندارد 

انسان هم باشد.   لاچیزی که انسان است در همان حال 

انسان  همچنین محال است آن چیز نه انسان باشد نه لا

 ش،1413 مظفررر، ؛71 و 70صررص   ،1405 )یررزدی،

 (. این نوع نقیضین همان تقابل واژگانی است.48ص 

 

 تقابل واژگانی حق و ناحق

واژگانی هستند کره برا هرم رابطرة      و بغير الحق حق

بغیرر  »تقابل واژگانی دارند. در قرآن مجیرد، اصرط ح   

بار آمده اسرت. کشرتن بره نراحق پیرامبران       14« الحق

(، ظلم 155م نساء ؛181 ،112 ،21م عمران ؛ آل61م بقره)

(، تکبرر  42م شرور   ؛23م یون  ؛33م به ناحق )أعراف

 ؛39م قصررص ؛146م و اسررتکبار برره نرراحق )أعررراف  

( 40م (، خرو  به ناحق )حر  20م أحقاف ؛15م فصلت

( موضروعاتی  75م و شادی و سرمستی به ناحق ) رافر 

دربارۀ آنران بره کرار رفتره     « ناحق»هستند که اصط ح 

نسبت به سرایر واژگران   « حق بدون انبیا کشتن»است. 

متقابل، فراوانی بیشتری دارد. کشتن به نراحق دربرارۀ   

وَلَا تَقْتلُُوا الرنفَْ َ الَّتری حَررَّمَ    »هیچ انسانی روا نیستم 

(. بدیهی است دربرارۀ انبیرا   107)اسراءم « اللّهُ ا لّا بالحقِّ

کشتن به حق و شایسته مطرح نیسرت؛ بلکره مرراد از    

 پیرامبران  آن است کره یهودیران،  « بِغَيْرِحَقٍّ الْأَنْبِياءَ قَتْلهَُمُ»

 پر   کشرتند؛  انرد،  الهری  پیامبر اینکه به علم با را خدا

    ،1390است )طباطبایی،  بوده  یرحق به کشتنشان

ایرن  بغیر الحق دربارۀ قتل انبیا معنای قید  (.83، ص 4 

نیست که کشتن پیامبران ممکن است گراه  بره حرق    

باشد، بلکه این قید توضریحی اسرت نراظر بره اینکره      

حق است و این کلمره  ناناروا و  یطورکل کشتن انبیا به

 ةخود فعل کشرتن اسرت؛ ماننرد آیر     صفت« بغیر حق»

« وَ مَنْ یدَْعُ مَعَ اللهِ إِلهراا آخَررَ لا برُْهرانَ لَرهُ بِره      » کریمه

هر که با خردا  یکترا خردا  دیگرر     (، 177)مؤمنونم 

توانرد   یعنری نمری   ؛آن نردارد بارۀ بخواند که برهان  در

« بغیرر الحرق  »مطابق این بیان قیرد   ؛برهان داشته باشد

پیامبرکُشر  همیشره نراحق بروده      بدین معنا است کره 

اسررائیل هریچ تروجیه  بررا  کرار خرود        است و بنی

 (.653، ص 4،   1383جوادی آملی، ) نداشتند
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شرده نیسرت و در    این نوع تقابل چنردان شرناخته  

های معناشناسی، از آن سرخنی بره میران     بیشتر بررسی

کره هنروز    ترین دلیل آن است نظر، مهم نیامده است. به

چهارچوب صریحی بررای تشرخیص معنرای ضرمنی     

ازجمله معناشناسانی اسرت کره    17وجود ندارد. آزگود

به موضوع معنای ضمنی پرداخته است؛ اما بره اعتقراد   

هرای او تمرایزی دقیرق میران معنرای       پالمر در بررسی



 
 

 185  دیقرآن مج ام یو شش تا س ستیب یدر جزءها یئیش یها استعاره یبررس

 

 

 ضمنی و بار عراطفی معرانی وجرود نردارد )صرفوی،     

صرورت   ژه بره (. در این گونه، دو وا23ش، ص 1391

سراز در تقابرل برا     واژ منفری  مستقیم یا به کمرک ترک  

خاصی برای هر واژه در   یکدیگر نیستند؛ بلکه ویژگی

توانرد جرزو شررایط لازم و     شود که مری  نظر گرفته می

کافی مفهوم آن واژه نیز نباشد. این ویژگی در تقابل با 

گیررد کره بررای واژۀ دوم در نظرر      ای قرار می مختصه

کارد / »، «راه / چاه»هایی نظیر  ه است. نمونهگرفته شد

« عسل / خربزه»( و 120ص  ش،1379 )صفوی،« پنیر

اند. بره ایرن ترتیرب، دو واژۀ مرذکور در      از این دست

معنرری ضررمنی خررود، نرره لزومرراا در معنررای اصررلی و  

های معنرایی خرود، در تقابرل برا یکردیگر قررار        مؤلفه

 گیرند.   می

هرا معنرای    همة این نمونهنکتة شایان ذکر آنکه در 

دو واژه در تقابل با یکدیگر نیسرتند؛ بلکره تصرورات    

ذهنی و معنای لازمی، آنها را در مقابل یکردیگر قررار   

های متقابل در ارتبا  برا   دهد؛ یعنی هر یک از واژه می

گیرند و تنراق  میران ایرن دو     تصوری ذهنی قرار می

ای  هواژه در ارتبا  با همان تصویر ذهنی کره مشخصر  

ضررمنی اسررت، موجررب تقابررل میرران دو واژه مررذکور 

، «فیل / فنجران »شود؛ برای نمونه، در جفت متقابل  می

موجرب تقابرل   « بزرگری »مشخصه یرا مؤلفرة ضرمنی    

 شررود )صررفوی، ضررمنی میرران ایررن جفررت واژه مرری 

 (. 11ص  ش،1369

 مِ َ يُغْنىِ لَا الظَّ َّ إنَِّ»برای نمونه واژۀ ظن در عبارت 

  إِلقى لَيَجْمَعَقنَّكُمْ  »(، ریب در فراز 36م )یون « يْئاشَ الحَقِّ

( در تقابرل  12م أنعام ؛87م )نساء« يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ في ِ

اند؛ زیرا براساس آیات، روز قیامت حرق اسرت    با حق

شرود.   (؛ پ  تقابل ریب با حرق، ضرمنی مری   39م )نبأ

شرک و در اصرل اضرطراب و     ریب در لغت به معنی

، ص 10     ،1414، می قلررب اسررت )صرراحبنرراآرا

 (. شررک تسرراو 93، ص 2    ش،1384، ؛ مرردن 266

 ، رجحان یک طرف )عسرکری،  ظن در اینجا طرفین و

انرد. در   (، در تقابل با حق قرار گرفته91 ، ص 1400

حق، ثبات و استواری است که در این دو نیست. پ  

 اند. ظن و شک، در این مؤلفه با حق در تقابل

 ِلََيْق َ  نَتْلُوهَقا  اللَّ ِ ءَايَاتُ تلِْ َ»ین ظلم در آیه همچن

( و 108م عمرران  )آل« لِّلْعَقالَمِي َ  ظُلْمًا يُرِي ُ اللَّ ُ مَا وَ  بِالْحَقّ

ذلِ َ بِأنََّ اللَّق َ هُقوَ الْحَقق  وَ ََّنَّ مقا     »معبود  یرخدا در آیه 

برا حرق تقابرل    ( 30م )لقمان« ... يَ ُِْونَ مِ ْ دُونِ ِ الْباطِلُ 

 ضمنی دارند.

ظلم، مقابل عدل به معنی قرارنگرفتن هرر چیرز در   

؛ 934، ص 2 م،   1988 ،دریرررد جرررای خرررود )ابرررن

(، در تقابل با حرق  468، ص 3    ، 1404  ،فارس ابن

گیرد؛ زیرا ثبات و مطابقت با واقع، در مؤلفره،   قرار می

مقابل یکدیگرند. همچنین معبودهای  یرخردا، ثبرات   

اند؛ پ  در تقابرل برا حرق     د و محکوم به نابودیندارن

 قرار دارند.

 َّنَق َ  ءَ مَرْيَمَ ابْ َ يَاِِيسىَ اللَّ ُ قَالَ إِذْ وَ»با دقت در آیة 

 قَقالَ  اللَّق ِ  دُونِ مِق   ِ إِلَقاهَي ْ  َُّمِّقىَ  وَ اتخِّقذوُنىِ  لِلنَّقا ِ  قلُْ َ

م مائرده » ) بِحَققّ  لقىِ  لَيْسَ مَا ََّقُولَ َّنَْ لىِ يَكُونُ مَا سُبْحَانَ َ

 بره  شرود. شررک   (، تقابل شرک با حق کشف مری 116

 آیرة  در ( و451 ، ص 1412، مشارکت )را رب  معنی

است. شریک  خداوند برا  شریک اثبات ْمراد، مذکور

 محکوم و است قرار دادن برای خداوند نیز فاقد ثبات

 .دارد قرار حق با تقابل در پ  است؛ نابودی به

بنابراین ظن، ریب، ظلم، معبود درو رین و شررک   

 آیند.   شمار می های ضمنی حق در قرآن مجید به تقابل

 

 19معنایی یا تباین 18چندوجهی . تقابل4-7

یا تقابل چنردوجهی در اصرل نروعی     تباین معنایی

تقابل معنایی میران مفهروم چنرد واژه در یرک حروزه      
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شرمال / جنروب /   »است. گروههرایی نظیرر    20معنایی

که نفی یکی از آنها تأیید دیگر اعضرای  « شر  /  رب

(. 121 -120ش، ص 1379 این حوزه است )صرفوی، 

این نوع تقابل با لحراظ معیرار خاصری ماننرد میرزان،      

هرای متقابرل برقررار     مرتبه، دور و مغایرت میان دسرته 

واژگران   دهنردۀ  بُعد تشرکیل « مرتبه»است؛ برای مثال، 

« سرتیت / سرهنگ / سرگرد / سروان / ستوان»متباین 

 (.  195ش، ص 1395 است )گیررت ،

کرار   هایی که در یک حروزۀ معنرایی بره    طرح واژه

روند، همواره به شرکلی نیسرت کره از میران آنهرا        می

های متقابلی به دست آید؛ برای نمونه، در گروه  جفت

در یرک حروزۀ   هرا   واژه« جمعره « ... »یکشنبه»، «شنبه»

یرک در تقابرل برا     اند و هریچ  معنایی خاص قرار گرفته

دیگری نیستند؛ ولی به هرر حرال بره لحراظ معنرایی،      

بررای مثرال،     رونرد؛  شرمار مری   متباین برا یکردیگر بره   

توان حیوانی را در آن واحد، هم شیر و هرم فیرل    نمی

دانست یا گلی را هم لاله و هم یراس نامیرد. پر  در    

شررود  مطرررح مری « تبراین »مسرئلة   هررایی چنرین نمونره  

 (. 19ش، ص 1391 )صفوی،

هرا،   ازنظر علم منطق، در رابطة تباین با تعردد واژه 

با « ناطق»و « انسان»شود؛ یعنی  ها متعدد می معانی واژه

انرد؛ زیررا مفهروم هرر یرک  یرر از مفهروم         هم متباین

دیگری است؛ اگرچه ایرن دو واژه در همرة افرراد برا     

 (.45 ، ص 1413 رند )مظفر،یکدیگر اشتراک دا

با این توضیح، میان همرة اعضرای حروزۀ معنرایی     

حق، نوعی تباین وجرود دارد و هرر یرک از دیگرری     

متباین است. حق در حوزۀ معنایی خاصری قررار دارد   

که صرد ، قسرط، بینرات و صررا  مسرتقیم ازجملره       

ها بره لحراظ اشرتراک     اند. ارتبا  این واژه های آن واژه

نررایی آنهاسررت. ایررن اشررتراک سرربب  هررای مع مؤلفرره

بسرا   ها در یک حوزه شده است. چه گردآمدن این واژه

افراد این حوزه، به لحاظ مصداقی مشترک باشند، ولی 

 به لحاظ معنایی در تباین مدور با یکدیگرند.  

 
 معنایی تقابل براساس حق معنایی حوزه: 7 شکل

 

 گیری  نتیجه

حق و باطل در شبکة معنرایی قررآن مجیرد رابطرة     

تقابلی دارند. تقابل این دو از نوع مکمل اسرت؛ ولری   

صرورت جداگانره،    بررسی انواع تقابل برای هر یک به

 نقش مؤثری در ترسیم میدان معنایی دارد. 

هرا،   هرای معنرایی واژه   برای به دست آوردن تقابل

یی آن واژه بره  های معنرا  لازم است ابتدا مؤلفه یا مؤلفه

هرای اصرلی    دست آید. ثبات و مطابقت با واقع مؤلفره 

های چون باطل،  واژۀ حق است که بر اساس این، واژه

گیرند و ایرن   کذب و لعب در مقابل واژۀ حق قرار می

مسررئله در تعیررین مررراد دقیررق واژۀ حررق و نیررز در    

 های مقابل حق کارآمد است. تشخیص صحیح مصدا 

میران حرق و باطرل، حرق و     در نسبت تقابل حق، 

کذب، حق و لعب رابطة تقابل مکمل و میران حرق و   

پیرامبران،   بغیر حق، تقابل واژگانی برقرار است. کشتن

 نراحق و  بره  نراحق، خررو    بره  استکبار و تکبر ظلم،

ناحق، همگری در میردان مقابرل     به سرمستی و شادی

گیرنرد. پر  باطرل دایررۀ وسریعی پیردا        حق قرار می

 شود.   برده را شامل می رد نامکند و موا می

 ظلررم و، ریررب، ظررن نظیررر مفرراهیمی همچنررین

 حق

بغیر 

 الحق

 کذب

 لعب

 ظلم  باطل

 ریب

 ظن
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 کره  انرد  حرق  برا  ضرمنی   تقابل در، درو ین های معبود

 معرانی  در را واژگران  نبایرد  که است نکته این گویای

 یرک  در بسا چه بلکه کرد؛ محصور خود اولیة و متبادر

 و ظرن . کننرد  افراده  نیز را دیگری معنای، معنایی نظام

 ولری  گیرد؛ می قرار علم مقابل در معمول طور به، ریب

 کره  نشسرته  حرق  برا  تقابرل  در برخی آیات قررآن  در

 برا  ظرن  مطابقت عدم گویا. است آن بودن باطل گویای

 را واژه ایرن ، آن بودن موقت و زوال آن، پی در و واقع

. اسرت  داده جرای  حرق  مقابرل  در و باطرل  ردیف در

 ظلرم و  کره  اسرت  مشرترکی  عنصر، ثباتی بی و نابودی

 کررده  باطرل  معنایی میدان وارد را درو ین های معبود

 نابودی جز فرجامی و نیست ماندگار، ظلم زیرا است؛

 قررار  باطرل  معنرایی  دایررۀ  در ظلم، بیان این با. ندارد

 در نیرز  بررده  نرام  مفراهیم  سرایر  ترتیب بدین. گیرد می

 .گیرند می قرار حق مقابلِ معنایی حوزۀ

درمقابل، واژگان متفاوتی در تقابرل باطرل وجرود    

رسرول،   و خدا از دارد؛ واژگانی نظیر خداوند، اطاعت

 تقابرل  حق در آن، خلقت جهان و وقوع لوازم و ایمان

حرق   ها در میردان معنرایی   اند. پ  این باطل با ضمنی

 یرا  ثبرات  نحروی  بره ، یرک  هرر  در زیرا گیرند؛ قرار می

 حرق  در کره   دارد وجرود  واقع با مطابقت و ماندگاری

 و حرق  مفهروم ، درنتیجره  شرود؛  می یافت ها مؤلفه این

 بره  نسربت  و یافته معنایی توسعة مجید قرآن در باطل

 .اند کرده پیدا گسترش خود قاموسی معنای

با عنایت به اینکره کشرف مرراد خردای متعرال از      

هرای آن   آیات قرآن، مبتنی بر فهم دقیرق و کامرل واژه  

هرای   ها با واژه است و فهمِ کامل و صحیح معنای واژه

شرود، شناسرایی تقابرل معنرایی      مقابل آنها روشن مری 

پرردازی   ها در فهم مراد آیات قرآن کریم و نظریره  واژه

ر با کشرف حروزۀ معنرایی و    تأثیر بسزایی دارد و مفس

های معنایی آنها به مراد خردای متعرال از آیرات     تقابل

 یابد.   قرآن دست می

  

 :ها نوشت پی

1. Hyponymy. 

2. synonymy. 

3. antonymy. 

4. meronymy. 

5. Izutsu,Toshihiko,Ethico. 

6. opposition. 

7. antonymy. 

 یرک  در زبانی، واحدهای میان همنشینی، رابطة .8

 آنهاسرت؛  میران  ترکیبری  پیوند به ناظر و افقی زنجیره

 و انتخررابی رابطررة جانشررینی، رابطررة کرره، درحررالی

 توانرایی  ای واژه رابطره  ایرن  در یعنی است؛ جایگزینی

 جرای  بره  و دارد را دیگرر  واژۀ جایگزینی یا جانشینی

 .  است برقرار عمودی رابطة افقی رابطة

 بسریار  معناشناسری  در معنرایی  های همنشین نقش

 واحردهای  معنرایی  همنشرین  برا  زیرا است؛ پراهمیت

 یکردیگر  بره  شرده  همنشین مفاهیم انتقال امکان زبانی،

 ؛ بنرابراین (247ص  ش،1379صرفوی،  )آیرد   می پدید

 و مفهروم  تغییرر  سبب همنشین، های واژه گرفتن نادیده

 از  یردقیرق  برداشت سرانجام و موجود واژگان معنای

 .شود می متن
9. semantic opposition. 

10. gradable opposition. 

( polar oppositionتقابررررل قطبررررری )  .11

 دهندۀ استلزام متقارن و نشانداری است. اسرتلزام  نشان

هرای   متقارن به این معنی است که نفی یکی از جفرت 

متقابل، مستلزم اثبات دیگری است؛ مانند بلند مستلزم 

کم  )ن بلنرد اسرت   یرکوتاه است و کوتاه مسرتلزم  یر 

 (.122و 121صص  ش،1379صفوی، 

 asymmetricalنامتقرررررارن ) ب. تقابرررررل

oppositionایررن نرروع تقابررل، یکرری از جفررت   ( در

نشران بررای    صرورت بری   تواند بره  های متقابل می واژه
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اشاره به جفت متقابلش نیز به کار رود؛ ولی بره دلیرل   

 بیان نوعی ارزیرابی، اسرتلزام متقرارن را نراممکن مری     

کم  )ن« سرالم / مرری   »و « خروب / برد  »سازد؛ مانند 

 (.194 -193صص  ش،1395 ،گیررت 

( committed oppositionتخصیصی )  . تقابل

دهندۀ استلزام متقارن است؛ ولی عامل نشرانداری   نشان

رام / »در آن دخالتی نردارد؛ بررای نمونره، در جفرت     

شوند تا به جای جفت  نشان نمی کدام بی هیچ« وحشی

 متقابل خود نیز به کار روند.

12. opposition complementary. 

13. symmetrical opposition. 

14. directional opposition. 

15. lexical opposition. 

16. connotational opposition. 

17. C. E. Osgood. 

18. multiple oppostion . 

19. semantic contrast . 

20 . semantic field.  

 

 

 کتابنامه
Holy Quran  
Abu Obaydeh. Muammar ibn 

Mothana. (1961). Majaz alquran. Cairo: 

Maktab al-Khanji. 

Askari, Hasan ibn Abdullah (2007). 

Tashih alwujuh & alnazayir. Cairo: 

maktabat althaqafat aldiyniyah. 

Askari, Hasan ibn Abdullah. (1981). 

Alfuruq fI allugha. Beirut: 

Daralavacaljdidh. 

Azhari, Mohammad bin Ahmad. 

(2000). Thdhib allughah. Beirut: Dar 

'iihya' altorath al-arabi. 

Chandler, Daniel. (2008). 

Foundations of semiotics. Translated by 

Mehdi Parsa. Tehran: Surah Mehr. 

Damgani, Hussein bin Mohammad. 

(1995). Al Wujuh & Alnzayr Lalfaz Al 

Qur'an. Cairo: iihya’altorath aleslami. 
Farahidi, Khalil bin Ahmad. (1988). 

Kitab Al-Ain. Qom: Hijra. 

Fayomi, Ahmad ibn Muhammad. 

(1993). Al-Mesbah Al-Munir. Qom: 

Dar al hjra. 

Firouzabadi, Mohammad Ibn 

Ya'qub. Alqamus almuhit.  (1994). 

Beirut: Dar al-Kutob al-elmayyah. 

Gerrets, Dirac .(2016). Theories of 

lexical semantics. Translated by, 

Kourosh Safavi. Tehran: Elmi. 

Helli, Hassan Ibn Yusuf  (1992) Al-

Juhar al-Naseed. Qom: Bidar 

Humayri, Nashwan Ben Sa'id 

(1999). Shams al-alum. Damascus: Dar 

al-Fakir. 

Ibn Atir, Mubarak Ibn Muhammad. 

(1988). Al-Nehayah fi ghrib al-hadith 

val al-thar. Qom: Ismailiyan. 

Ibn Derrid, Muhammad bin Hassan. 

(1988). Jamahrat allugha. Beirut: Dar 

al-elam lelamlayin. 

Ibn Fares, Ahmad Ibn Fares. (1983). 

Maejam maqayis allaghah. Qom: 

maktab elaelam ilaislami. 

Ibn Jawzi, Abdul Rahman bin Ali. 

(2004). Qurayb al-Qur'an. Beirut: Dar 

al-Kutb al-elimyah. 

Ibn Manzur, Muhammad Ibn 

Muhammad (1993). lisan alearab. 

Beirut: Dar Sader. 

Ibn Qutaybeh, Abdullah bin Muslim 

(1990). Tafsir ghurayb alquran. Beirut: 

Dar & Mktbhalhlal. 

Ibn Syideh, Ali ibn Ismail. (2000). 

Al-mohkam & al-mohit al-azam. 

Beirut: Dar al-Kutb al-elymyah. 

Izutsu, Toshihiko (2014). God and 

Man in the Qur'an. Translated by 

Ahmed Aram. Tehran: sherkat sihamy. 

Javadi Amoli, Abdullah, (2004), 

Tasnim, Qom: Esrae Publishing Center. 

Juhari, Ismail bin Hamad (1956). Al-

Sehah: Taj al-Loghhi & Sehah al-

Arabiyah. Beirut: Dar al elm lelmlayin. 

Lyons, john (2012) Introduction to 



 
 

 189  دیقرآن مج ام یو شش تا س ستیب یدر جزءها یئیش یها استعاره یبررس

 

 

language semantics. Translated by 

Kourosh Safavi, Tehran: Elmi. 

Lyons, john .(1996). Semantics; 

published by the press syndicate of the 

university Cambridge, New York. 

Madani, Ali Khan ibn Ahmad. 

(2005).). Al-taraz al'awal & alkunaz, 

Mashhad: Al-Albayt Institute for the 

Prophet (PBUH). Meshkatedini, 

Mehdi,(2009).Linguistic Course, 

Mashhad: Ferdowsi University. 

Mamouri, Ali. (2007). "Linguistic 

knowledge and its applications in the 

study of the Quran". Journal of Quran 

and Science, 1, pp. 161-176. 

Mozafar, Mohammad Reza. (1992). 

Almantiq (Logic). Qom: Firoozabadi 

Muqatle ibn solyman.(2002). Tafsir 

muqatil bin sulayman. biruat: Dar 

'iihya' altarath alarabi. 

Nahas, Ahmad bin Mohammed 

(2000). Eerab Al-Qur'an, Beirut: Dar 

alkutob al elmyah 

Nasafi, Abdullah bin Ahmad. (1995). 

Tafsir alnasfI. Beirut: Dar al Nafeis 

Palmer, Frank Robert.(2002). A New 

Look at Semantics. Kourosh Safavi 

translated. Tehran: Center Publication. 

Qurashi, Ali Akbar (1992).  Qamus 

Qur'an. Tehran: Dar al-Kutb al-

Islamiyah. 

Ragheb Esfahani, Hussein bin 

Mohammad (1991) Mufradat 'alfaz 

alquran. Beirut: Dar al-Qalam. 

Safavi, Kourosh. (1990)."A Look at 

Semantic Conflict". Journal of Bahonar 

Faculty of Persian Literature and 

Sciences, Kerman, No. 1, pages 104-

115. 

Safavi, Kourosh (2000). An 

Introduction to Semantics. Tehran: 

Surah Mehr. 

Safavi, Kourosh (2012). Scattered 

writings (the first book) semantics. 

Tehran: elmi. 

Saheb, Isma'il ibn obbad (1993). 

Ocean in the language. Beirut: alm 

alktub. 
Tabarsi, Fadlabn Hassan.(1993). 

Majmae albayan fi tafsir alquran. 

tahrana : nasrkhsru. 

Tabatabai, Mohammed Hussein. 

(2011). Almizan fi tafsir alquran Beirut: 

muasasat al'aelamii lilmatbueat . 
Tabri, Mohamed ibn jarir. (1991). 

Jamealbyan fa tfsyralqran. Beirut: Dar 

al-Maarifa 

Tefilisi, Hobibash ibn Ibrahim. 

(1992). Wujuh Quran. Tehran: 

University of Tehran. 

Waez zadeh Khorasani, Mohammad. 

(2009). almaejam fi faqih lughat 

alquran & sir   albalaghtah, Mashhad: 

Astane Quds Razavi. 

Wahedi, Ali bin Ahmad, (1994 ). 
Alwajiz fi tafsir alkitab alaleaziz, First 

Edition. Beirut: Dar al-Qalam. 

Yazdi, Molly Abdullah bin Shahab. 

(1984). Al-Hashiyyah alhashayh ala 

thzibe almntiq, Qom: muasisih alnshr 

aleslamI. 

Yazidi, Abdullah bin Yahya. (1984) 

GhrybalQur'an & its interpretation, 

Beirut: Alam alkutb. 

Zakhakhshari, Mahmoud. (2007). 

Muqadimuh al'adab. Tehran: University 

of Tehran. 

Zamakhshari, Mahmoud (1979). 

Asas albalagha. Beirut: Dar Sader. 

Zubaidi, Muhammad Murtaza 

(1993). Taj aleurus. Beirut: Dar alFik 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 1398و زمستان  زیی( پا16) یاپیسال هشتم، شماره دوم، شماره پ، «قرآن یشناخت زبان یها پژوهش» یدوفصلنامه علم   190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




